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جلیقه زردهای عاریه ای در راه اند؟
این وضعیــت و دامن زدن به این از ســوي طیف 
تنــدرو در دســتور کار قرار دارد تا رخــدادي جدي در 
جامعه صورت نگیرد. با این روش نیروهاي مصلح از 
بدنه جامعه جدا شده و تندروها با سهولت به قدرت 
بازخواهند گشــت. سیاســت یعني خلق سیاست در 
شرایط ناممکن. این آن چیزي است که دولت روحاني 
قادر به انجامش نیســت و اصلاح طلبــان از آن بیم 
دارند. راه غلبه بر مشکلات، همدستي اصلاح طلبان با 
اصولگرایان نیست؛ این تئوري  نخ نما، اصرار بر ماندن 
در جایگاه منافع اســت که مردم نیز با آن با ســوءظن 
برخــورد خواهند کــرد و آن را نوعي اتحــاد در برابر 
مطالبات قانوني خودشان تلقي مي کنند. حتي اتحاد 
اصلاح طلبان با طیف هــاي متفاوت اصلاح طلب نیز 
به یك پالایش اساســی نیــاز دارد؛ وگرنه آنان هم به 
لحاظ خلق سیاســت عقیم مي مانند. جریان سومي 
در راه است؛ طیف مصلحي که به اصلاحات انقلابي 
باور دارد؛ شــیوه هاي انقلابي و برخورد با هرگونه فقر 
و رانت خواري و ســازش ناپذیري با دست هاي آلوده. 
البته اندك و دیریابند این اصلاح طلبان مصلح. از این رو 
آنان که نمي توانند با شرایط جدید همراهي کنند، یأس 
و ناامیدي، یا امیدهاي کاذب به جامعه پمپاژ مي کنند. 
اینها دو روي یک سکه اند که هدفشان ادامه وضعیت 
موجود تا ۱۴۰۰ اســت؛ برای نشســتن بر مسند قدرت 
بدون هیچ دغدغه اي؛ قدرتي که به زعم آنان همه چیز 
را روبه راه مي کند؛ قدرتي فریبنده و ناکارآمد که مردم 

در آن غایب اند.
ماکیاولي در توصیف شهریار و مردم، استعاره قابل 
تأملي به کار مي گیرد: «امید اســت که این را گستاخي 
نشمرند اگر که مردي ناچیز و فروپایه جسارت ورزد و 
در باب کار و نهاد شهریاري سخن آغازد؛ زیرا همچنان 
که منظره نگاران براي طرح ریزي چشــم  انداز کوه ها و 
بلندي ها در پســتي بر جلگه ها جاي مي گیرند و براي 
نظرکــردن در جلگه ها بر بلنــدي کوه ها، بهر دریافت 
نهاد مــردم به تمامي نیز مي باید از شــهریاران بود و 
براي دریافت نهاد شــهریاران به تمامي از مردم». در 
اینجا مهم جایگاه شــهریاري نیســت، جایگاه مردم 
مهم است؛ جایگاه مردم فارغ از شعارهاي دم دستي 
احزاب رسمي. این پارادوکس به تمامی از مردم  بودن 
و به تمامي از شــهریاران بودن، مانیفســتي اســت با 
قدرت مردمي؛ مانیفستي که بي شباهت به مانیفست  
مارکس نیست؛ گیرم به قول گرامشي در شکل اتوپیایي 
آن. ایدئولوژي خیالین دوران نفت و پول سال هاســت 
فروریخته و صاحبان ایــن ایدئولوژي جایگاهي میان 
مــردم ندارنــد؛ حتي اگر ایــن بار بــا جلیقه هاي  زرد 

عاریه اي به میدان بیایند.
*براي نوشتن این یادداشت از کتاب ماکیاولي و ما، 
لویي آلتوســر، ترجمه فؤاد حبیبي و امین کرمي نشر 

اختران استفاده شده است.

ماجراي اصولگرایان و جلیقه زردها
شــرق: جلیقه زرد پوشــیدن از نــگاه اصولگرایان  �

خوب است یا بد؟ یك خبرگزاري اصولگرا چندي قبل 
در گفت وگو با یك رومانیایي راســتگراي ساکن فرانسه 
نوشــت که جنبش جلیقه زردها الهام گرفته از انقلاب 
ایران است. فارغ از اینکه این شخص واقعا سخنگوي 
این جنبش هســت یا نه و اصــلا جنبش جلیقه زردها 
سخنگوي مشــخصي دارد یا خیر اما به نظر مي رسد 
کــه جریان اصولگرایــي در مواجهه بــا این جنبش و 
کارکردش دچار نوعي تعارض و تناقض شــده است. 
تاجایي که از یك سو ادعاي این فرد از سوي چهره ها و 
رسانه هاي اصولگرایي با استقبال روبه رو شده و مدام 
بازنشر و مطرح مي شــود اما از سوي دیگر کنش هاي 
اخیر و  آتي رئیس ســابق دولت را ذیــل الگوگیري از 
جنبش جلیقه زردهاي فرانســه طبقه بندي و بعد هم 
آن را محکوم مي کنند.مهدي چمران اخیرا گفته است: 
«نخست وزیر وقت اسرائیل گفته بود که در خاورمیانه 
زلزله ای رخ داده اما شهید چمران به او این طور پاسخ 
داد که نه در خاورمیانه بلکه در دنیا زلزله آمده است 
و امروز هم می بینیم که از کشــورهای اسلامی تا قلب 
اروپا را فراگرفته است؛ در فرانسه جلیقه زردها می گویند 
کــه از انقلاب ما الهام گرفته اند». هم زمان اما ســایت 
اصولگــراي جهان نیوز نزدیک بــه جمعیت رهپویان 
انقلاب اســلامی در مطلبی با عنــوان: «احمدی نژاد 
در دی مــاه جــاری جلیقه  زرد می پوشــد و به خیابان 
می آید؟»، اقدام به رصد حرکت های اخیر رئیس سابق 
دولت کرده و به نوعي رخدادهاي دي ماه سال گذشته 
را به جریان احمدي نژاد منتسب کرده است. این سایت 
به ســخنان فرمانده کل ســپاه، دربــاره نقش جریانی 
منســوب به یکی از مســئولان ســابق در رخدادهای 
دی ماه سال گذشته اشاره مي کند:«احمدی نژاد که در 
دولت اول خود با مشخصه انقلابی گری و ولایت پذیری 
شناخته می شد، به  واســطه حلقه ای از یاران منحرف، 
اکنون با اشــاره به مشــکلات اقتصــادی و وضعیت 
موجود به نظر می رسد با ایجاد هیاهو به دنبال عبور از 
مبانی اصل انقلاب و ایجاد هزینه برای نظام است. به 
نظر می رســد مخرج مشترک همه این اقدامات، تولید 
بی ثباتی در کشور است. در این باره نوع مواجهه مردم با 
آشــوب های دی ماه سال گذشته نشان داد که با وجود 
گله مندی، مردم خواهان حفظ آرامش و رفع صحیح 
مشــکلات اقتصادی و معیشــتی امروز، در چارچوب 
انقلاب و جمهوری اسلامی هستند؛ اما آیا احمدی نژاد 
و دوســتانش این پیام را دریافت کرده یا اینکه به دنبال 

پوشیدن جلیقه های زرد در دی ماه هستند؟».
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ادامه از صفحه  اول امــا بعضي نقدهــا به نحوه 
اداري،  فســاد  دولــت،  اداره 
شایسته ســالاري و بي برنامگــي اقتصــادي معطوف 
است؛ در این موارد انتقاد امري است اخلاقي. من قبل 
از تشــکیل کابینه دولت دوازدهم در نامه اي به آقاي 
روحاني، برخي توصیه ها کردم و انتقادهایم براساس 
همان  متن اســت که چندي پیش رســما منتشر شد. 
ببینید ! اخلاق در جایي مطرح اســت که انسان مختار 
باشد؛ وقتي اختیار از او سلب شد، دیگر نمي توان فرد 

را مذمت کرد.
به هرتقدیر، ســکه اصلاحات به  نام آقاي خاتمي 
ضرب شــده است و سایر مســکوکات به لحاظ معیار، 
با آن ســنجیده مي شوند، بنابراین النهایه حرف ایشان 

قاعدتا براي اصلاح طلبان حجت خواهد بود.
  ضمن اینکه اگر شــرایط ائتلاف باید در تقسیم  �

قدرت بعد از پیروزي محقق مي شــد که نشد. آیا 
این ایراد بــه اصلاح طلبان برمي گردد که شــرط 

ضمن عقد نگذاشتند؟
ما برنامه برجام را راهي براي نرمال سازي در داخل 
و خارج تلقي مي کردیم و آن را کافي مي دانســتیم. از 
این گذشته حتي بعضي شعارهاي اصلاح طلبانه ایام 
انتخابات را خارج از ظرفیت روحاني مي دانســتیم و 
تذکر دادیم، دســت از این شــعارها بردارد و آنچه را 
خــود به آن اعتقــاد دارد، پیش ببرد. اجــراي برجام 
لازم بود تا ســرمایه گذاري خارجي به عرصه اقتصاد 
وارد و در نتیجه، مشکلات اشتغال و رونق کسب و کار 
تا حدي حل شــود، اما ایشــان در مقابل سنگ اندازي 
گروه هاي خودسر که به کلي مخالف برجام بودند و از 

هیچ اقدامي دریغ نکردند، ایستادگي نکرد.
 زمانــي  که رقباي ایشــان به قلــب برنامه دولت 
که همان برجام باشــد، حملــه کردند، رئیس جمهور 

مي توانســت محکــم بایســتد و بگویــد، نمي توانم 
این گونه کار کنم و حتي صراحتا اعلام مي کرد، استعفا 

مي دهم و مي روم.
  در شــرایط فعلي با همه انتقــادات، روحاني  �

رئیس جمهور اســت و با بحران هــاي متنوعي هم 
روبه روست که در بخشي از آنها نقش داشته و در 
بخشي هم نقشي نداشته است. اساسا در این فضا 
مواجهه با دولت باید چگونه باشــد؟ تجربه نشان 
داده است معمولا رؤساي جمهور به نقدها توجهي 
ندارند، پس هدف نقادان چیست؟ آیا طرح نقد در 
جهت اقناع رئیس جمهوري است یا براي ثبت در 
تاریخ یا اساســا به نوعي پاک کردن دامن از فشار 

افکار عمومي است؟
اولا معتقــدم نقد اثــر دارد. زماني  کــه از زوایاي 
مختلــف به رئیس جمهــور انتقاد وارد شــود، قطعا 
مي تواند در مقابل جناح تمامیت خواه حجت داشته 
باشــد و بگوید، از ناحیه دوســتان خودم تحت فشار 
هستم و نمي توانم خواســته هاي شما را اجابت کنم 
و به شــعارهاي اصلي خودم پشت پا بزنم. ثانیا گمان 
دارم رئیس جمهور کمابیش نســبت به مسائل وقوف 
دارد؛ امــا نمي دانم چه محذوراتي دســت و پاي وي 
را بســته اســت. اصلاح طلبان قصد ندارند خود را از 
وي بري الذمه نشــان دهند، زیرا دفــاع از روحاني در 
کارنامه آنها ثبت شــده اســت، کمااینکه اصولگرایان 
نتوانســتند خــود را از احمدي نژاد جــدا کنند و تا به 
امروز، افعال وي دامن گیر آنهاست، اما اصلاح طلبان 
صداقت دارند و توضیح داده و خواهند داد که چرا از 
روحاني حمایت و به چه دلیل با وي زاویه پیدا کردند. 
اصلاح طلبان همه تلاششــان را کردند تا این شــرایط 
استثنایي به سمت اعتدال بازگردد. ببینید! سال آینده 
به گفته همه صاحب نظران سال سختي خواهد بود؛ 

اگر آقاي روحاني از امروز فکري نکند، مي ترسم در آن 
سال حتي نزدیک ترین یارانش را هم از دست بدهد.

  نتیجه ایــن نقدها را چــه مي دانیــد؟ آیا به  �
تندترشــدن فضا و تهییج افــکار عمومي نخواهد 
انجامیــد؟ آیا اثر ایــن رادیکالیزه شــدن خود را 
در انتخابــات با نتیجه غیرقابل پیش بیني نشــان 
نخواهد داد؟ در آن صورت آیا ممکن است باز هم 

تز نرمالیزاسیون را طرح کنید؟
این نقدها در فضاي سیاســي بســیار تندتر از این 
مطرح مي شــوند؛ بالاخــص از جانــب اصولگرایان. 
منتها آنها اغراض سیاسي دارند و گمان دارند پس از 
زمین زدن روحاني و به کف گیري قدرت، دنیا را گلستان 
خواهند کرد. اگر چند نفر عاقل میان آنها پیدا شــوند 
و شــرایط فعلي را دقیقا بررســي کنند، خواهند دید 
اوضاع دشــوارتر و بغرنج تر از آن است که فکرش را 

هم بتوان کرد.
  از طرفي فکــر مي کنید مردم تا چــه اندازه به  �

مقوله انتخابات فکر مي کنند؟ اصلا انتخابات آینده 
نزد افکار عمومي مهم اســت؟ براي جناح مقابل 
چطور؟ به بیــان دیگر عملکرد دولــت به مفهوم 
واقعي مي تواند تعیین کننده نتایج انتخابات بعدي 

باشد؟
گمان دارم اگر همین امــروز صندوق رأي بیاورند، 
اقبــال چنداني به آن نخواهد شــد. مگــر آنهایي که 
رأي دادن را جزء مناسک مذهبي مي دانند. براي طرف 
مقابل هم بعید اســت چندان مهم باشد؛ زیرا هرچه 
مشارکت کمتر باشد، شــانس کاندیداهاي منتسب به 

آن بالاتر مي رود. 
بــراي اصلاح طلبان هــم گمان نــدارم انتخابات 
چنگي به دل بزند، چون سرنوشــت روحاني و بدتر از 
آن خاتمي را دیده اند! بنابراین گویي ائتلاف نانوشته اي 

میان مردم و جناحین و... پدید آمده اســت که همگي 
به دنبال کم رنگ کردن انتخابات هستند.

  شــما در مصاحبــه اخیــر، هــم از عملکــرد  �
اصلاح طلبان دفاع کردید، هــم از عملکرد دولت 
اصلاحات و هم راه را اصلاحات دانستید. مصداق 
صحبت شــما از اینکه راه آینده اصلاحات اســت 
چیســت؟ آیا منظورتان بازگشت به شرایط سال 
۷۶ و یکي، دو ســال بعد از آن اســت؟ که پاسخ 
روشن است تکرار آن بعید به نظر مي رسد. اگر نه، 
کدام اصلاحات با کدام چهره هــا و در کدام زمین 
بازي مي تواند راه آینده ایران را نشان دهد؟ بازي 
در زمین قدرت، آن هم در اواخر دهه ۹۰ یا بازي در 
خارج از قدرت؟ مردم چه؟ آیا حرف شــما متناظر 
به مردم اســت یا متناظر به کنشــگران سیاسي؟ 
بــا آنچه در متن جامعه مي گــذرد، مردم الان چه 

نسبتي با اصلاح طلبي و امر سیاسي دارند؟
اصلاح طلبــان فعلا روی لبه تیغي راه مي روند که 
به قول معروف «أدق من الشــعر، و أحد من السیف»؛ 
از مو باریک تر و از شمشــیر تیزتــر! لهیب آتش هم از 
پایین شعله مي کشد. در این شرایط دشوار، پیداکردن 
راه فرار بســیار ســخت اســت، اما هنوز معتقدم جز 

اصلاحات راهي وجود ندارد. 
چه کســاني کــه در داخل میلیتاریســم را توصیه 
مي کنند و چه کساني که در خارج به سمت بیگانگان 
دســت دوســتي دراز کرده اند، به ناکجاآبــاد ارجاع 
مي دهنــد؛ زیرا هیچ یک از راه ها به آســایش و آزادي 
و رفــاه منجر نمي شــود. ما ناگزیریم با همین مشــي 
اصلاح گرانه به اقناع بخش هاي وســیع تري از مردم 
و روشنفکران و الیت  سیاسي جامعه بپردازیم تا شاید 
اجماعي ولو نیمه  مرکب پیدا شــود که در ســایه آن 

بتوان گام برداشت.

تحلیل سعید حجاریان از مسیر حرکت اصلاح طلبان 
از مو باریک تر از شمشیر تیزتر

معروف ترین مزرعه جهان 
به روایت محمدجواد لاریجاني

محمدجواد لاریجانــي که ماننــد دیگر  � شــرق: 
چهره هــاي اصولگرا به صورت مدام بــه برنامه هاي 
صداوســیما دعــوت مي شــوند و دربــاره همه چیز 
هــم اظهارنظر مي کننــد، دیروز نیز میهمــان برنامه 
دســتخط بود و از هر دري هم سخن گفت. از زندگي 
خانوادگــي اش تا برجام و FATF تــا رابطه خاتمي و 
ناطق نوري، ماجراي زمین هایش که حرف و حدیث زیاد 

داشت و خاطراتش از زمان جنگ و قطع نامه.
او دربــاره ماجــراي زمین هایــش در ایــن برنامه 
صحبت کــرد و گفــت: «مزرعــه مــن معروف ترین 
مزرعه جهان اســت و به برکت رئیس جمهور سابق 
و بحث هایي که شده اســت. من دو، سه کلیپ دیدم 
کــه «من و تو» و «صــداي آمریکا» پخــش مي کردند، 
دوســت داشتم مزرعه من باشــد، ولي معلوم شد در 
سومالي و جاهاي مختلف است. تقریبا براي ۲۷ سال 
پیش است. من در کار کشــاورزي خودم فنّان هستم 
و این طور نیســت کــه از تهران و تلفنــي اقدام  کنم. 
بیلم گلي اســت، در فیلد هســتم. عمدتا تولید گندم 
مي کنــم. این کار براي من چنان روحیه دار اســت که 
وقتي احســاس مي کنم این گندم نان مي شود و مردم 
این را مي خورند کیف مي کنم. هرچند از نظر اقتصادي 
صرف نمي کند ولي این خیلي مزه دارد. این را از مردم 
خریدیم. دهي که داشــتیم ۱۵۰ سال پیش خیلي آباد 
بود. آرام آرام متروکه شد و رها کردند. پایین ترین نقطه 
اســت، دشــت ورامین از بالا تا پایین مرغــوب از بین 
مي رود. ما در ته دشت ورامین هستیم. چون ارزان بود 
و مي شد خریداري کردیم و بعد مناقشاتي ایجاد شد. 
ما همیشه گفتیم همه را بررسي کنید و هرچقدر براي 

هر کسي هست بردارد؛ ما شاکي خصوصي نداریم».
ســال ۹۱ پرونده اي بــه اتهام زمین خــواري براي 
او در قوه قضائیه تشــکیل شــده بود. خبرگزاري مهر، 
اردیبهشت سال ۹۲ نوشت که با دستور رئیس دستگاه 
قضا یعنــي صــادق آملي لاریجاني پرونــده در حال 
بررســي است. مهر نوشــته بود که رسانه هاي دولتي 
(دولت احمدي نژاد) اعــلام کرده  اند چاه هاي عمیق 
حفرشــده در زمین هاي محمدجواد لاریجاني موجب 
ازبین رفتن محصولات کشــاورزي مردم ورامین شــده 
اســت. ۲۷ فروردین ســال ۹۲ خبرگــزاري جمهوري 
اســلامي ایران به نقل از چند کشــاورز ورامیني اعلام 
کرد حفر ۷۲ حلقه چاه براي چند باغ پســته متعلق 
به آقاي «ل» بســیاري از زمین هاي کشاورزي ورامین 
را خشــک کرده اســت. این کشــاورزان مدعي شدند 
باغ هاي پســته اي که در منطقه ســالاریه و سیاه کوه 
به نام باغ آقاي «ل» احداث شــده تأثیر بســیار زیادي 
روي کشاورزي شهرســتان ورامین داشته و مشکلات 
عدیده اي براي کشــاورزان این منطقه به وجود آورده 
اســت. این چاه ها همگي در یک مســیر قرار دارند و 
تمامي آب هاي زیرزمیني ایــن منطقه را براي آبیاري 
بیش از پنج هزار هکتار باغ پسته اي که در اراضي ملي 
احداث کرده  اند، اســتحصال مي کنند. در این منطقه 
هیچ فرد عادي ای نمي تواند مجــوز چاه بگیرد، ولي 
این آقا چاه دارد. از ســویي دیگر یك منبع آگاه نزدیک 
بــه خانواده لاریجاني هم به مهــر گفته بود: «در کل 
منطقه ورامین دو هزار هکتار باغ پسته و بیش از صد 
چاه آب وجود دارد که بیشــتر آنها غیرقانوني است و 
تنها چاه محمدجواد لاریجاني قانوني است. مساحت 
زمین هاي آقــاي جواد لاریجاني ۲۰ هکتار اســت نه 
هزاران هکتار کــه فقط یک چاه در این زمین ها وجود 
دارد». بااین حــال مهر در ادامه نوشــته بود که برخي 
ســایت هاي خارج از کشور اســنادي ۱۲ برگي منتشر 
کرده بودند که نشــان مــي داد محمدجواد لاریجاني 

۳۴۲ هکتار زمین را در ورامین غصب کرده است. 
همان زمــان علــي لاریجاني، رئیــس مجلس، 
گفته بود: «کدام زمین خواري؟ هرکس ســندي دارد 
به قوه قضائیه بدهد تا بررســي شــود».دبیر ســتاد 
حقوق بشــر قوه قضائیه ایران درباره رابطه علي اکبر 
ناطق نــوري بــا اصلاح طلبان هم گفته اســت: «من 
معتقد نیســتم آقاي ناطق به آقاي خاتمي از لحاظ 
سیاسي نزدیک شــده اند. به آقاي ناطق در تبلیغات 
انتخابات ریاســت جمهوري ســابق توهین شد و این 
توهین ایشــان را زخمي کرد». این سخن لاریجاني در 
حالي است که علي اکبر ناطق نوري این سال ها زیاد در 
مجامع بزرگان اصلاح طلب دیده مي شود. او هرساله 
در همــه افطاري هــاي محمدرضــا عــارف، رئیس 
شوراي عالي سیاست گذاري اصلاح طلبان، با حضور 
چهره هاي شــاخص اصلاح طلــب از جمله رئیس 
دولت اصلاحات حضور یافته است. نکته تأمل برانگیز 
این اســت که وقتي در این گفت وگــو از محمدجواد 
لاریجانــي دربــاره روابط خــودش بــا ناطق نوري و 
اینکه آخرین بار چه زماني با او ملاقات داشــته سؤال 
مي شــود مي گوید: «بله؛ ملاقات هم مي کنیم اما نه 
زیاد. تنبلي از مــن اســت».محمدجواد لاریجاني از 
جمله اصولگرایــان مخالف FATF و برجام اســت 
که در این بــاره زیاد هم صحبت کرده اســت. مجري 
برنامه شــب گذشــته از او درباره تفاوت مواضعش 
بــا برادرش علــي لاریجاني در همین مورد پرســید. 
علــي لاریجانــي از جمله موافقــان FATF و برجام 
بــود و همین موافقت او هم نقش زیادي در تصویب 
هردوی اینها در مجلس داشــت. پاسخ محمدجواد 
لاریجانــي به مجــري این بود: «دقیقا نظر ایشــان را 
به طور دقیق و حرفه اي نمي دانم چیست، به طورکلي 
احساس مي کنم برهان دولت را ایشان تا حدي قبول 
کرده کــه علي الاصول امروز براي اینکه خرمان از پل 
بگذرد، بایــد توصیه هاي FATF را بپذیریم؛ لااقل من 
بــا این جمع بندي کلا موافق نیســتم، اما در خانواده 

لاریجاني ها ما نظرات خودمان را داریم».

روزنه

شــرق: «با عملیــات #کربلاي_چهار 
به دشــمن وانمود کردیم که عملیات 
ســالانه ما تنها همین بوده است. ۱۰ 
روز بعد در همــان نقطه و در زماني 
که نیروهاي ارتش بعثي به مرخصي 
رفته بودند، عملیات #کربلاي_پنج را 
انجام دادیم». این را محســن رضایي، 
فرمانده وقت کل ســپاه پاسداران، در 
حســاب توییتري خود نوشــته است. 
عملیــات کربــلاي ۴، در روزهاي اول 
دي ۱۳۶۵ انجام شد، حالا دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام بــا دو روز 
تأخیر درباره آن نوشــته. سالگرد این 
عملیات اما از چشــم رضایي فرصتي 
بــود بــراي تقویــت روایــت مدنظر 
خودش از آن عملیــات. این  نکته در 
توییت دوم عیان تر اســت: «عملیات 
#کربلاي_چهــار براي فریب دشــمن 
انجام شــد. اگر تحلیلگــر تاریخي در 
فهــم آن فریب بخــورد، پس واي به 

حال نوشته هاي او».
   ۱۷۵ شهید غواص، بخشي از خاطره جمعي

اردیبهشــت ۹۴ بــود کــه کمیته جســت وجوي 
مفقودان ستاد کل نیروهاي مسلح خبر داد پیکر ۱۷۵ 
غواص و خط شــکن دفاع مقدس کشف شده است. 
به گفته فرمانده کمیته جســت وجوي مفقودان، این 
غواصان در عملیات  کربلاي ۴ با دســتان بســته به 
شهادت رسیده بودند؛ «برخي از پیکرهاي مطهر این 
شــهدا کشف شد که هیچ جراحتي نداشت و متوجه 

شدیم که آنها زنده به گور شدند».
این خبــر چیزي نبود کــه از یاد و روان کســي پاک 
شــود و نشــد. هنوز هم در آســتانه ســالگرد عملیات  
کربلاي ۴ دوســتداران شــهدا یاد این شهدا را زنده نگه 
مي دارند و امســال هم چنین بود. به همین خاطر بود 
که نوشته رضایي ســریعا با واکنش روبه رو شد. اغلب 
عملیات هاي جنگ براي مردم ناشــناخته هستند و تنها 
برخي به  واسطه گره خوردن با یک خاطره جمعي است 
که در ابعــاد ملي مورد توجه قرار مي گیرند.  کربلاي ۴ 
در این دسته جاي گرفته. محسن رضایي اما حالا تأکید 
مي کند که نقشــه  کربلاي ۴ از ابتدا براي فریب دشمن 
بــوده، چیزي که بــا روایت دیگر چهره هــاي نظامي و 

فرماندهي اصلا منطبق نیست.
روایت هاشمي: عملیات لو رفته بود

در ایــن عملیات قــرار بود منطقــه «ابوالخصیب» 
تصرف و بصره از ناحیه جنوب تهدید شود؛ اما عملیات 
لو رفته بود. دشــمن منتظر ســربازان ایرانــي بود. نام 
پاتکش را گذاشــته بود «حصاد الاکبر»؛ «دِروی بزرگ». 
هاشمي رفســنجاني ماجراي  کربلاي ۴ را در خاطرات 
خود شرح داده است؛ اما در روایت او عملیات هرگز به 
قصد «فریب» نبود. بعد از شکســت عملیات «کربلاي 
چهــار»، نیروها بــراي «کربلاي ۵» آماده مي شــوند و 
این طور گفته مي شــود که  کربلاي ۴ براي فریب دشمن 
انجام شــده تــا به تعبیر هاشــمي تبلیغات دشــمنان 
نیز خنثي شــود؛ اما حالا محســن رضایــي مي  خواهد 
بگویــد برنامــه از اول همیــن بوده اســت. در فاصله 
یافتن پیکر شــهداي غواص  کربلاي ۴ تا تشــییع آنان، 
هاشمي رفسنجاني به سؤالات «ایسنا» درباره  کربلاي ۴ 

پاسخ داد؛ پاسخ هایي که با خاطرات او نیز در این برهه 
هماهنگ است. به گزارش «آنا» جانشین وقت فرمانده 

کل قوا این گونه آن عملیات را روایت مي کند:
به همان سیاستي که در خیبر اعلام کرده بودیم که 
یک جاي حساســي از عراق را بگیریــم و بعد جنگ را 
تمام کنیــم، عمل مي کردیــم... . در آن زمان آن طرف 
فاو در دســت ما بود. نظر من همان موقع این بود که از 
ســاحل خور عبداالله به ام القصر برویم؛ ام القصر، پایگاه 
دریایي عراق بود و کشــتي هاي جنگي و غیرجنگي شان 
کــه در آنجا بود، از طریق کانالي به دریاي خلیج  فارس 
مي رفتند. بنا بــر این بود که ما به آنجا برویم. البته قبلا 
رفته بودیم؛ اما موفق نشــده بودیــم... . این دفعه، بنا 
شــد عملیاتي انجام دهیم که بتوانیم کاملا عراق را از 
دریا جدا کنیم؛ یعني هدف اصلي من به عنوان فرمانده 
جنــگ این بود کــه اگر ایــن کار انجام مي شــد، ما به 
هدف مان مي رســیدیم و مي گفتیم که الان قطع نامه را 
مي پذیریم و شــما هم بیایید حق و حقوق ما را بدهید 
تا آتش بــس را بپذیریم... . شــب را در پایــگاه امیدیه 
ماندم. آنجا بود که خبر لو رفتن عملیات را شنیدم. آقاي 
ســنجقي را با یکي از محافظانم به منطقه فرستادم تا 
خبرهاي جدیدتري را بر اساس مشاهدات بگیرم. براي 
ارتش و ســپاه دو محور مشــخص  کردیم. باید دوباره 
از ارونــد عبور مي کردیم؛ ما در فــاو عبور کرده بودیم و 
این بار مي خواســتیم از پشــت نیروهاي عقب (جنوب 
بصــره) وارد شــویم... معلوم شــد آن نقطه اساســي 
که مي خواســتیم از آن عبــور کنیــم، عراقي ها مطلع 
شــدند. حال اینکه از کجا مطلع شــدند، نمي دانستیم. 
آن موقــع فرض ما بر این بود کــه آمریکایي ها از طریق 
ماهواره هایشان و هواپیماهاي آواکسي که در عربستان 
بود، با رادارهایشــان ما را مي بینند و اطلاعات لازم را به 

عراقي ها داده اند.
 به همیــن دلیل آنها این نقطه را زیر نظر داشــتند 
و به محض اینکه نیروهاي ما حرکت کردند، درســت 
همان نقطه را زیر آتش انبوه گرفتند. کســاني که عبور 
کرده بودند، آن طرف گیر افتاده بودند و آن کســاني که 
مي خواســتند دوباره وارد شــوند، گیر افتادند؛ بنابراین 

عملیات قفل شــد. ممکن بود از جاهــاي دیگر بروند، 
اما جاهــاي اصلي نبود. من هنوز جلــو نرفته بودم و 
در امیدیــه بودم. آقاي رضایي به من گفتند ما عملیات 
را متوقــف کردیــم و داریم بچه هــا را برمي گردانیم و 
برگرداندنــد... بعــد از بحث فراوان (بین هاشــمي و 
رضایــي)، به این نتیجه رســیدیم که بایــد عملیات را 
در یــک فلش دیگر ادامــه بدهیم؛ چــون فلش اول، 
ایــن بود کــه از آب عبور کنیــم و به طــرف ام القصر 
برویم. بــا این کار، عملا بصــره را دور مي زدیم. فلش 
دیگر، شــلمچه بود؛ یعني از شــلمچه تــا تنومه و از 
آنجــا هم بصــره را از دو طــرف محاصــره مي کنیم. 
گفتیم که این شــاخه شکســت خورد، اما شاخه دیگر 
در دســت ارتش بــود و قرار بر این بــود که آنها عمل 
کنند، چون آنها شناسایي هاي خودشان را کرده بودند. 
مــن و آقاي رضایي تصمیــم گرفتیم همین الان فلش 
دوم را عملیاتــي کنیم و نگذاریم نیروهــا برگردند. به 
همین دلیــل به گونه اي خبر را اعلام کردیم که این یک 
عملیات فریب بود؛ یعني این گونه آن تبلیغات را خنثي 
کردیم و به گونه اي در منطقه هــور تحرک پیدا کردیم 
که عراق فکــر کند عملیات اصلــي را مي خواهیم در 
آنجا انجام دهیم. همان عملیات خیبر را که نیمه کاره 
مانده بود، دوبــاره انجام دهیم و از آن طرف راه بصره 
را قطع کنیم. در اینجا دشــمن فریــب خورد؛ یعني ما 
این دفعه توانستیم او را فریب دهیم. دشمن خیال کرد 
منطقه اصلي ما در عملیات بعدي آنجاســت؛ بنابراین 
آنهــا خیلي از نیروهایشــان را به این ســمت بردند و 
تمام همتشــان را بر این گذاشــتند که کشــف کنند ما 

مي خواهیم چگونه عمل کنیم.
 همــه بچه هــا که آمــاده و پــاي کار بودنــد، یک 
استراحت کوتاه و یک تجدید قوا و تجدید روحیه کردند 
تا اینکه عملیات کربلاي۵ شروع شد. این عملیات بسیار 
موفقیت آمیز بود. عملیات سختي بود، اما خیلي خوب 
بود. ما ایــن دو عملیات را این گونــه تعریف کردیم که 
عملیــات اول، عملیــات فریب بــود و عملیات اصلي، 
این بود که خیلي رضایت بخش شــد. شــما مي توانید 
به رســانه ها مراجعه کنید و خبرهاي آن موقع را ببینید 

که چگونه بود. شــرایط به گونه اي بود 
کــه آیت االله خامنــه اي بعــد از اینکه 
رهبر شــدند، به همــه فرماندهاني که 
در عملیات کربــلاي۵ آن گونه جنگیده 
بودند، نشــان فتح و یک میلیون تومان 
وجــه نقد دادند. به مــن هم به عنوان 
فرمانده جنگ، نشــان دادنــد. بنابراین 
ما در عملیــات اول که به نام عملیات 
کربــلاي۴ بــود، ناموفــق بودیــم، اما 
بلافاصلــه جبران کردیم و در آن طرف 

واقعا دشمن را شکست دادیم.
  روایت فرمانده: شکست خوردیم

درگزارشــي که سال ۹۵ در «شرق» 
منتشر شــد، مجموعه اي از روایت هاي 
فرمانده هان ایراني و عراقي از عملیات 
کربــلاي۴ گردهم آمده اســت. یکي از 
روایت ها به ســردار «حســین علایي»، 
فرمانده نیروي دریایي سپاه، اختصاص 
دارد.  او در کتــاب «رونــد جنگ ایران 
و عــراق»، عملیات هــاي کربلاي٤ و ٥ 
را نخســتین حضور نیروي زمیني سپاه 
پس از تشکیل نیروي زمیني مستقل عنوان کرده است. 
حســین علایي ضرورت «کربلاي۴» را این گونه توضیح 
داد: «با توجه به شــرایط کشور در ســال ۱۳٦٥ و نبود 
هیچ گونه طرح سیاسي براي پایان جنگ، ایران چاره اي 
جــز اجراي یک عملیــات بزرگ و مهــم در جبهه هاي 
جنــگ زمیني نداشــت... در زمــان برنامه ریــزي براي 
کربلاي٤، تصور این بود که یک عملیات گسترده و مؤثر 
مي تواند سرنوشت ساز باشد و دولت عراق را به پذیرش 
شــرایط ایران براي پایان جنــگ وادارد. طبیعتا پذیرش 
شــرایط ایران از ســوي عراق، منجر به سقوط سیاسي 

رژیم بعثي مي شد».
ســردار «علایي» هم ماننــد برخــي از فرماندهان 
و مقامــات دیگــر، نتیجه ایــن عملیات را بــراي ایران 
«شکســت» مي داند: «با آغاز عملیات مشــخص شــد 
ارتش عراق در آمادگي کامل به سر مي برد و عبور سریع 
از ارونــد امکان نــدارد؛ البته از دو هفتــه پیش از آغاز 
کربــلاي٤ نیروهاي قــرارگاه خاتم الانبیا (مرکز عملیات 
ســپاه پاســداران) که در محلي به نام فاطمیه مستقر 
بود، احساس کرده بودند دشمن تا حدي از این عملیات 
باخبر است». ســردار «احمد ســوداگر» هم دراین باره 
گفته بود: «حین کربلاي٥، کالکي را از یکي از سنگرهاي 
دشمن در جزیره بوارین پیدا کردم و نشان فرمانده سپاه 
دادم و گفتــم این کالک نقشــه عملیــات خودمان در 
کربلاي٤ است که به زبان عربي نوشته شده است... در 
آن کالک نام همه لشکرها و یگان هاي عمل کننده سپاه 
در کربلاي٤ نوشته شده بود». هاشمي در خاطرات دهم 
دي ماه ۱۳٦٥، آماري از شهدا و مجروحان از قول «علي 
شــمخاني» ارائه مي دهد و مي نویسد: «آقاي شمخاني 
اطلاعات لازم را درباره نتایج عملیات شکســت خورده  
کربلاي ۴ داد؛ خیلي بدتر از آنچه تابه حال گفته بودند. 
نزدیــک به هــزار شــهید و ســه هزارو ۹۰۰ مفقودالاثر 
داشــتیم که اکثر آنها را باید شهید حساب کرد و حدود 
۱۱ هزار مجروح که حدود نصف آنها ســرپایي معالجه 
شده یا مي شــوند». البته آمارهاي دیگري هم از شهدا 
و مجروحــان این عملیات وجــود دارد که بیش از آمار 

مطرح شده در خاطرات هاشمي است.

محسن رضایي، فرمانده وقت سپاه: «کربلاي ۴» براي فریب دشمن انجام شد

تاریک و روشن یک عملیات 
هاشمي رفسنجاني جانشین وقت فرمانده کل قوا: اعلام کردیم که این یک عملیات فریب بود؛ یعني این گونه تبلیغات را خنثي کردیم
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